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 روز / خارجی /بریچوب سوله حیاطِ

روی چال تعمیر ماشین  ، پراید قدیمی و رنگ ی از حیاط ادر گوشهبعدازظهر. بری ، ی چوبحیاط سوله]

. شغول ور رفتن با موتور ماشین استاش بالاست. هوشنگ می هوشنگ قرار دارد و کاپوت جلویو رورفته

به تن دارد و سر و دستی کثیف و روغنی. در انتهای حیاط ، نزدیک  است لباس کار سالهاو که حدودا سی

و امیرحسین ، که  اش ، حمیدبالازده عقبِپارک شده و پشت صندوق بلندیماشین شاسیورودی سوله ، 

هایش مشخص است که کارگر نیست ، با از سرووضع و لباستن داردند ، با مردی که هردولباس کار به

کند و از که سرش در موتور ماشین است ، اما کار خاصی نمیصدایی پایین مشغول صحبتند. هوشنگ با آن

که پسری نوجوان است  -نفر کنار پژو را بشنود. اکبر های  سهکند حرفحالتش پیداست که بیشتر سعی می

از دفترسوله ، با لیوانی چای بیرون  -شودهای روی آن دیده میو جای شکستگی شو در نگاه اول سرکچل

 [دهد.آمده و آن را به هوشنگ می

 آوردیذاشتی صبح میهوشنگ : می

 نکشیده بود  اکبر: دَم

 زیپوئه ... اینم که آباهَ ،  نوشد[ای می]جرئههوشنگ: 

 رود[سمت سوله می. اکبر به  کندی چای را روی زمین خالی می]بقیه

برو یه  دهد[سوییچ ماشینش را به اکبر میشود. هوشنگ] اکبر در جایش خشک میکجا؟  هوشنگ :

 تمیز کن  وچیزی بیار توی ماشین

 کنهاکبر : امیرخان دعوام می

 سگ شو دیگه... تولهگم  کند[]اکبر با تردید و ترس به او نگاه میهوشنگ : اون با من ... 

به سمت سه نفرِ انتهای  سلانه و کنجکاوود و هوشنگ سلانهرترس و عجله به سمت دفتر می] اکبر با 

که هوشنگ به صحبتش را قطع کرده و قبل از این ، حمید که متوجه او شده ی راه رود. در میانهحیاط می

 شود[می آید و سد راه اواشین برسد ، جلو میم

 ی؟خواجونم؟ چیزی می  :حمید

 ه راستش ... سیگارم تموم شده بود، گفتم شاید...هوشنگ : ن
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]ازجیبش پاکت سیگاری بیرون ها!  سیگاریسیگاریِ همیشه بی  کند[]حرفش را قطع میحمید: 

 گیرد[کشیده و رو به هوشنگ می

 دارد[ ]سیگاری برمی.. هوشنگ : شرمنده دیگه .

در همین حین هوشنگ متوجه امیرحسین کند. ]حمید فندکش را در آورده و سیگار هوشنگ را روشن می

د که . حمیگذاردیکارش مدر جیب لباس سریعاگیرد وای پول از مرد میدسته کنار ماشین  شود کهمی

که درخروجی  -را به سمت دیگر حیاط وی ی او انداخته و بر شانه متوجه نگاه هوشنگ شده ، دستش را

 برد[می -قرار دارد

 الاخره یا نه؟ماشینت درست شد ب حمید: 

 پدر ... باید برم پی تعمیرکار هوشنگ: نه بی

 برو دیگه ... گی ،ست داری همینو میهفتهتو که سه حمید: 

 ماشین است[ داخل شود که با دستمال مشغول تمیز کردن]حمید متوجه اکبر می

 .. جایی ، بدو برو تو سوله ، کلی کار مونده .چی اینتو واسه ]رو به اکبر[حمید: 

 هوشنگ: دستت درست اکبرجون ، برو سرکارت دیگه

 رود[دوان به سمت سوله میو دوان بندداز ماشین بیرون آمده ، در را می]اکبر 

مون ، امیرحسین ریش گرو گذاشته پیش تا حالاشم کلی دردسر شده واسهاین ماشینت   :حمید

 لا تا حالا صدبار پرتش کرده بود بیرون...اِ خانوم ، و

 بردمهوشنگ: شرمنده ، توکارگاه خودمون جا نیست وگرنه می

به  رسند[می اصلی سوله]آن دو به نزدیکی درِ گفتم  حساب کار دستت باشه ...  حمید: خلاصه

 سلامت

 شود[]هوشنگ در را باز کرده و از حیاط خارج می
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 بیرون سوله / روز  خارجی / خیابانِ

 رود. درِمی ایمای که دیدهجوار سولهکارگاه هم  ورودیبه سمت درِبندد و ]هوشنگ در را پشت سرش می

 -مشخص است ساعت کارشان تمام شده  به تن ندارند و که لباس کار-آهنی باز است و چند کارگر 

یکی از خواهد.ها سیگار میاز یکی از آن، رود و با اشارهها میکشند. هوشنگ کنار آنجلوی در سیگار می

یکی سوار بر اند یکیی در ایستادهی گفتگو کارگرانی که جلودر ادامه دهد.به هوشنگ سیگار میکارگران 

 [ کند.کارگری سیگار هوشنگ را روشن میروندشان شده و میهایماشین

ردی کو کارگاه ، تو شب کارگاه رو تمیز میرفتم ساعتم موند تهوشنگ من دیروز داشتم می کارگر:

 پیداش نکردی؟

 نه والا ...نگ : هوش

جا ایم از آنکه پیش از این درحیاط دیده بلندیماشین شاسیباز شده و  بریچوب ]درهمین حین درِ سوله

 شود[خارج می

 ست؟کارگاهپدر ... واسه صابرگر: عروسکه بیکا

 دهد[ی داخل آن است ، جواب کارگر را نمی]هوشنگ که حواسش به ماشین و راننده

 ؟ ... یارو قدر باید بسُلفهخط روش بیفته چهیههمین نی دوکارگر: می

 . [رود دهد. سیگارش را انداخته و به سمت حیاط کارگاه می]هوشنگ جوابی نمی

 شود[]سیگارش را انداخته و از کارگاه دور میکارگر: این ساعت منو پیدا کردی یه ندا بده 

 خارجی / حیاط کارگاه / روز

شود. هوشنگ بندد. هیچ کارگری داخل حیاط دیده نمیحیاط کارگاه را پشت سرش می ] هوشنگ درِ

رود ، از جیبش ساعتی بیرون آورده و ی کارگاه انتهای حیاط میدرحالی که آرام آرام به سمت سوله

اندازد. به سمت حیاط کارگاه را باز کرده و نگاهی کلی به داخل آن می درِاندازد. او اش میدورمچ

رود. در همین حین صدای مهیبِ ترکیدن گردد و به سمت اتاقک نگهبانی که نزدیک در حیاط است میبرمی

زده خودش را از دیوارکوتاه حیاط رسد . هوشنگ وحشتبه گوش می بریچوبی چیزی از سوله

ندنفر از کس داخل حیاط نیست و  تنها سروصدای چکند. هیچبالاکشیده و به داخل حیاطِ بغلی نگاه می

 شود[ی بغلی میشود. هوشنگ خودش را از دیوار بالاکشیده و وارد حیاط سولهداخل سوله شنیده می
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 روز  /بریچوبداخلی / سوله 

صدای دعوای ، که فضایی اتاقک مانند دارد ، شود. از انتهای سوله هوشنگ در را باز کرده و وارد سوله می]

زده شود. اکبر شتابشنیده می سرهم پشت حیاط ی زنگِ درِ ورودیشود. صداحمید و امیرحسین شنیده می

ای خورد و لحظهجا می آید. با دیدن هوشنگبیرون آمده و به سمت در ورودی سوله می اتاقک انتهااز 

 ایستد.[می

 شده اکبر هوشنگ: چی

 خدا...هیچی به ]با لکنت[اکبر: 

 رود[ کشد و با تعجب به سمت اتاقک انتها میای هوا را بو میلحظه هوشنگ]

بیرون  ]درحین گفتن این جمله از اتاقکصدای امیرحسین: اکبر برو اون دَره کوفتی رو واکن دیگه 

 بیند[آمده و هوشنگ را می

 کنی ؟کار میجا چیامیر حسین: تو این

 سرتون اومده...  گفتم شاید بلایی ، هوشنگ: صدا اومد

گُهو واکنُ بگو هنوز  رِاون دبرو  [زندمی آمده. رو به اکبرفریاد]از صدای زنگ به ستوهامیرحسین: 

کنن وجورکنُ ، با اون قیافه بری بیرون فکر میخودتو جمع !... اکبراز سرمون وردارن ایم ، دسزنده

 خبر شده خالاچه

 شود[می]اکبر از سوله خارج 

 تو اَم برو هوشنگ ، چیزی نیست  رود[]به سمت اتاقک میامیرحسین : 

 ده یجا پیچبوش همهمطمئنی؟ هوشنگ: 

 هان؟ چیه؟ کند[]اکبر با نیشخند نگاهش میبوی چی؟  ایستد[ای می]لحظهامیرحسین : 

 آره آد ، چه بلایی سرتون میجا چه بوهایی میبفهمه این خانومبانودونی اگه هوشنگ : می

 آید. []حمید از اتاقک بیرون می

 ؟هوشنگ کنیجا چه غلطی میحمید: تو این
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کن و نیشتو جمعپس ... مرغی هست اندازه کافی گُهبم بهامیرحسین: ببین هوشنگ ، من الان اعصا

 بزن به چاک 

 رود[ت در خروجی می]به سمباشه ...  ]نیشخند[هوشنگ : 

غلطی  شو باز کنه چه دهنشناسی؟ ... اگه حمید: وایسا ببینم ... ]به امیرحسین[ تو این گهو نمی

 یمبکن

 کنم هم که شده زر نزن بذار ببینم دارم چه غلطی می دقیقهنزن ...واسه یهزرِ  ]فریاد[امیرحسین: 

خدا بهگفتی ، یزی از این سروصداها به کسی ... بفهمم چببین ]تهدیدکنان به هوشنگ[حمید: 

 ذارمت نمیزنده

دست ،  در سیمتلفن بید تا خارج شود ، درهمین لحظه اکبر با کنهوشنگ لبخندی زده و بعد در را باز می] 

 شود[وارد می

 بانوئه []ترسیده ، اشاره به تلفناکبر: 

 ها زنگ زدن؟حمید: همسایه

 دیگه تقصیره توئه آشغاله شهمه ]به حمید[امیرحسین : 

 اکبر: چی بگم بهش؟

 حمید: جواب نده فعلا

 جاآد اینشه میپا می امیرحسین: اگه جواب نده

 کارش کنم؟اکبر: چی

 نفرسه]طوره ؟ سلام خانوم ، احوال شما چه قاپد[]تلفن را از دست اکبر میش من هوشنگ : بده

]با  تون ، به جا آوردین ؟من هوشنگم ، کارگر کارگاه بغلی  کنند[مات و مبهوت به او نگاه می دیگر

د تو کارگاه ، اکبر گوشی رو راستش یه اتفاقی افتاده بو نگاهی تهدید کنان به امیرحسین و حمید[

]امیرحسین با  ها آسیبی نرسیده ، فقط...نه نگران نباشین ،خدا رو شکر به خود بچه من ،به سپرد

  [:. هوشنگ مکثی کرده و بعدخواهد که چیزی به بانو نگویداز او میکنان اشاره ، التماس
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 ام من خودم فنیها آسیب دیده ، صدا اَم واسه همون بود، نگران نباشید شما ، کی از دستگاهفقط ی

 وریسش کنن ... بله ... چشم حتما، خداحافظ شماها راسکنم به بچهکمک می

کی به تو گفت تلفنو جواب بدی ، هان؟  کی به تو گفت ؟  گیرد[ی هوشنگ را می]یقه:  حمید

 کند[]هوشنگ را روی زمین پرت می

رسه ساعت دیگه میتون دوجونبانو تکاند[ودش را میخخونسرد ]ازجابلند شده و هوشنگ : 

  خندد[]میتون منم دیگه هم که بخواد ببینه منم ... بالاخره فنی جا ، احتمالا اولین کسیاین

 د: خب...؟حمی

 زنن ! ایی میهتو چه فناینش زیردستا بخواد بدونه وقتی نیست هوشنگ : شاید 

 چسباند[]حمید گلوی هوشنگ را گرفته و او را به دیوار می

 دهد[]گلوی هوشنگ را فشار میکشمت خدا میبه ...کشمت هوشنگحمید : می

 خان؟کنی حمیدکار داری میاکبر: چی

مال  [:های حمیدزده در چشمکند. زلفشارد و آرام از گردنش  دور میرا می]مچ حمید هوشنگ : 

 ... مال این حرفا نیستی خانحمید یاین حرفا نیست

های چوب که در دهد. امیرحسین روی یکی از کپهبه سمت دیگری هُل می ]حمید را که خشکش زده 

 کند[.حمید سیگاری آتش می گیردمیشده نشسته و سرش را در دستانش  ای جمعگوشه

 یه سیگار بده  ]روبه حمید[هوشنگ : 

آن کرده و  دارد ، فوتی بهکند. هوشنگ سیگار را برمیمی]حمید سیگار روشنش را به سمت هوشنگ پرت 

  کند[شروع به کشیدن می

 داخلی / اتاقک انتهای سوله / روز 

جعبه الوار و  تکه زیر چندین و چند مشخص است پیش از این  ی بزرگ کهداخل اتاقک بقایای دو خمره]

به خاطر ترکیدن  اتاقک بخشی از هایِوسایل و دستگاه ،ها چوب شود. تمامدیده می ، بوده مخفی شدهو... 

د خُرهای شکسته و. تکهها قابل تشخیص استروی آنخمره  محتویاترنگ شرابیِ خیس شده و  هاخمره

 طور کلی اتاقک سروشکلی بسیار آشفته پیدا کردهشود و بهجای کارگاه دیده میجای ها دری خمرهشده
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داخل اتاقک ایستاده ، سری چرخانده و با نگاه به و اکبر حمید و امیرحسین  همراهکه است . هوشنگ 

 کشد[اطراف اتاقک ، سوتی از سرتعجب می

 لازنه باتون میوضع خرجهوشنگ : خیلی داغونه ... با این

 ؟ شیمی قدر خفهبا چهامیرحسین : مثل آدم بگو 

 خوای به اینم پول بدیزنی ، کم ضرر دادیم امروز ، میحمید : چرا زرِ مفت می

 آد ، میل خودتونههوشنگ : بانو دوساعت دیگه می

 شه دونفری جمع کرد ،  کمک کن تمیزش کنیم ، بعدشم پولتو بگیرجا رو نمیامیرحسین: این

 شوهمه هوشنگ :

 امیرحسین: چی؟

تون ذاری جیب من ، منم کمکبلند داره گرفتی  میهوشنگ : هرچی پول از اون  یارو شاسی

 کنممی

تحویل بگیر .. اینم  کن بیرون ، بیا جا پرتو از اینحرومزاده ر حمید: هزاربار بهت گفتم ماشین این

 ه... حالا برو هی پادرمیونی کن واسه این مرتیکش نتیجه

گندی که به با این  دارد[را از روی زمین برمی یی خمرهشدهسفال خردای از ]تکههوشنگ : 

 رو زودتر از ماشین من پرت کنن بیرونشما فکر کنم  جا زدیناین

 دقیقه بیا بیرون حمید یه کند با اشاره حمید را آرام کند[]سعی میامیرحسین :  

 .د شواتاقک خارج میاز امیرحسین کند و سپس با حمید مکثی کرده و با غیظ به هوشنگ نگاه می] 

 د[ ننشیمی  قرارداردی اتاقک هوشنگ روی تختی که درگوشه

 جابیا اینتو کجا؟ ...  [خواهد خارج شودکه می ]روبه اکبرهوشنگ : 

 آید[]اکبر کنار او می

 هوشنگ : بشین 

 نشیند[کنار او می]اکبر با ترس 
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رای فنیِ کل کا ام و این کارگاه بغلیگی من سرکارگرِبهش  می بانوخانوم که اومدهوشنگ : 

 دی بهش ... حالیته؟ی منو میبا منه ، بعدشم شماره جا های اوندستگاه

  ؟ چیدی چی میرو واسه  پرسید شماره اکبر: اگه

 خودم زنگ بزنه از این به بعد هرکاری داشت بههوشنگ : بگو 

آقا زنه ولی خانوم واسه کاراش فقط به من زنگ می کند[]با تردید و ترس به هوشنگ نگاه میاکبر: 

 هوشنگ

بفهمه وقت یه، اگه خانمت  حرومتخمببین  [.پیچاندمیسفت گرفته و  ]گوش اکبر را هوشنگ : ئه! 

کنه تو خیابون عین سگ پرتش می، اولین کسی که خوردن جا چه گُهی میدوتا چلغوز ایناین

 داری؟ دوست، ری قاطی آشغالا دنبال غذا بگردیب باز نداریتویی ... تو که دوست

 ... نه آقا هوشنگنه  ]درحالی که چشمانش از درد پُراشک شده[اکبر: 

ز کند و اکبر در حالی که صورتش از درد قرمز شده ، از او دور شده و ا]هوشنگ گوش اکبر را ول می

 شود[اتاقک خارج می

 

 داخلی / اتاقک / روز 

را ، ایم قبل در دست امیرحسین دیده ای پول ، که چندصحنهای نشسته و دستهدقایقی بعد. هوشنگ گوشه]

 [شمرد. امیرحسین و حمید با تیِ وجارو و ... مشغول تمیز کردن اتاقک هستند.با ولع می

 کمک کن ول کن اون پولارو دیگه ، پاشو : دِحمید

کاره نیستید شماها که این شود[]ازجا بلند میترین کمکه بندم بزرگهوشنگ : همین که دهنمو می

 کند[ای برداشته و روی زمین را تمیز میی]تِکنین مگه مجبورین  شراب درست می

بسته به خیکش ، حالا واسه یارو تا دیروز اتانول می  جورین،ها ایندونستم این خمره: چه میحمید

 دهای سفارش میشده خمره من باکلاس

مربوط ، تقصیر توئه احمقه که یه سوراخی تو خمره نذاشتی هوا :  به اون بدبخت چهامیرحسین

 بخوره 
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 ها؟ایخمره دن بابت اینهوشنگ: چند می

 نه : تو رو سنهامیرحسین

 بازارش خوب بود ، شریک شدیم هوشنگ : گفتم شاید

اندازه کافی زیگیل شدی ، پس ببین هوشنگ ، تا حالاشم بهکشد[ ]دست از کار می:  امیرحسین

 روتو کم کُن

 ش همین بود؟ ... جاسازتون همهخُب بابا تُرش نکن هوشنگ: خیلی

آید . سینی چای به اتاق می دهند . اکبر باکارشان ادامه میدهند و به]امیرحسین و حمید جواب او را نمی

 پریشان و مضطرب است [

 قدر کار ریخته سرمونبینی چههوشنگ : کجایی تو نفله ، نمی

 رسه کارگاه ساعت دیگه میزنگ زد دفتر ، گفت تا یه خانمبانو ]رو به حمیدو امیرحسین[اکبر: 

 [دهندادامه میکارشان را ای مکث کرده و هردو با شتاب بیشتر ]حمید و امیرحسین لحظه

ها زیرِ چوبپرت و سوله ، یه سری خرتاکبر تو برو تهِ صورت[ ]به اکبر، با اشارهامیرحسین : 

 تا بانو نیومده جمعش کن ببر دفتر ،هست

 جارو جمع کنیمکاریه حالا ، بذار بیاد کمک اینچه کند[]با شک به امیرحسین نگاه میهوشنگ : 

 امیرحسین : تو دخالت نکن

 جا ام نیاز به کارای فنی داره چیه ، نکنه اون]نیشخند[ هوشنگ: 

 تو برو اکبر خورد[ ]خشمش را فرو میامیرحسین: 

 کنند[]هرسه نفر مدتی در سکوت کار می

دیگه ،  ش یه زنهترسید ، سر و تهازش می داره که انقدرچیتون این بانوخانم هوشنگ : اصلا مگه

شن تو عین موم میجوری ، ببین چه من غریبم راه بندازکم جلوشون ننهیه نازکن ...شون دلهمهزنا 

  دستت

 به زنا اظهار نظر کنیمونده بود تو یکی راجع مونحمید : فقط همین
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جوری واسه خوای همین امشب یهمیتو هنوز اون روی آقاهوشنگو ندیدی حمیدجون... هوشنگ : 

 ...لنگاشو جاهمینتون دلبری کنم که آخرِ شب بانوخانم

 علفییابو ،هشُ کند[را به سمت هوشنگ پرت می دداری که در دست داردسته]جارویامیرحسین: 

 کنی هاخوریا میجلوی من از این گُه... دفعه آخرت باشه که 

خوای بهت بگم میتون خوشه شما دوتا ... دل دهد[کارش ادامه می]بهخب بابا خیلیهوشنگ :  

 کنه کار میباهات چی خبر شده جا چهت وقتی بفهمه ایننهمین بانوجو

یه دستگاه خراب شده که تا یه ساعت دیگه جا این کند[کنان به او نگاه می]با اخم و تهدیدحمید : 

  شه، غیراینه؟درست می

]نزدیک خروجیِ سیگار داری؟ اندازد[ ]جارویش را به سمتی مینه ...  ]کمی ترسیده[هوشنگ : 

 رود[ک میاتاق

 کجا؟ کند[]سیگاری برایش پرت میحمید :  

 آم رم دستشویی، زود میهوشنگ: می

 

 غروبدفتر /  -حیاط سوله  /داخلی،خارجی 

زند. سمت دفتر هوشنگ با نگاه کنجکاو درحیاط قدم میکم در حال غروب کردن است. خورشید کم]

ها ، در زیر یکی از کاناپههای مشروب است را ، که پر از بطریشود. اکبر آخرین جعبهرود. وارد دفتر میمی

کند. با دیدن هوشنگ دست  از کار کشیده و با ترس به او نگاه میکند. اکبر های دیگر، جا میمیان جعبه

 ریزد.[ز رفته و برای خودش چای میسمت گا ،توجه به اوو بی هوشنگ آرام

]اکبر که ست؟ چندتا شیشه کند[]اکبر همچنان با ترس به او نگاه می هوشنگ : نترس ، کارتو بکن

دونه جعبه بگیردت چه بلایی دونی اگه پلیس فقط با همین یهمی گوید[زبانش بند آمده چیزی نمی

وقتی بازای تو کانون ... هه، بچه کانون ... کتک، زا خیلی سنگینه... شلاق،چیآره؟ جُرم اینسرت می

جا دو سال که اینام که دیگه بانویی نمونده بخواد بهت کار بده ... نگاه نکن تو این یکیبرگردی

 ده ...ده ... دیگه هیشکی جواب سلامتو نمیبودی هواتو داشته ، بری برگردی جواب سلامتم نمی

 نزن به پلیسآقا هوشنگ توروخدا زنگ دهد[دهانش را قورت میزده ، آب]وحشت اکبر:
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زنه صدوده... می درجا زنگفرداروزی یکی اینا رو پیدا کنه  هوشنگ: من زنگ نزنم ، بقیه چی ...

 بیار و باقالی بارکُن وقت خراون

مونو تعمیر کردین ، دستگاه گم شمام ، میدم به بانوخانتو میهخدا من شماراکبر: آقا هوشنگ به

 گم بهتون پول تعمیرشو بدهاصلا می

جا آد اینبینم وقتی میمیدیوار تو حیاط شناسم ، هرشب از بالای هوشنگ: من بانو رو دورادور می

 گیگیره، حیفِ همچین خانوم نازنینی نیست که انقدر بهش دروغ میقدر تحویلت میچه

 ترسم آقا هوشنگ من از پلیس می ]درمانده و بغض کرده [اکبر : 

تو یه جوب  دن دست مردمکسایی که زهرماری میجماعت با  آژانهوشنگ: بایدم بترسی، آبِ

 [رودبه سمت خروج از اتاق می]ره  نمی

 آقا هوشنگ توروخدا به بانو چیزی نگو ]ازجا می پرد[اکبر : 

تو محل امروز با این صدایی که  کند[ای مکث کرده و در سکوت به اکبر نگاه می]لحظههوشنگ : 

 فهمهبالاخره میپیچید ، شک نکن 

هوشنگ کمی نگاهش کرده و بعد کنار او .نشینددرمانده روی کاناپه می درحالی که به گریه افتاده ، ]اکبر

 [نشیندروی کاناپه می

شون به اندازه این دوتا کون !ببین اکبر... گیری م عین دخترا هی آبغوره میتو اَکن هوشنگ : بس

کارشون تمومه ، ولی تو فرق داری ، اگه پلیس ها آمارشونو بده کافی گُهی هست ، یکی از مشتری

 پاتو از این قضیه بکشی بیرون کسی کاری به کارت نداره

 آقا هوشنگجوری آخه اکبر: چه

لش رنه عین این دوتا تنهرکاری راهِ خودشو داره ، باید آدمِ درستشو پیدا کنی ، وگهوشنگ: 

ها، بازینه از این بچه اصلا کارش همینه. که یه رفیق دارم خودم من زنی... آب می گدار بهبی

دونی چندچوق پول همینه؟ می دهد[اش را نشان می]ساعت مچیکنه ، نگاه جا میکانتینری جابه

مون تونم اینارو بدم دست اون واسه، می اکبر ببین منو کند.[]کمی سکوت میبهم  داد متولدواسه 

 سرجاشه ، هستی؟ هم کردنشم با خودش ، حق و حساب من و تونگه داره ، آب

 کشه منو می رو دادم دست کس دیگهحمیدخان بفهمه اینا اکبر:
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ورا اینهیچوقت کنم دیگه کاری میامشب یهشود[ ]ازجا بلند میدوتا نباش هوشنگ: تو نگران اون

 آفتابی نشن

 اکبر: ولی...

اینم شیتیل  دهد[کند و به اکبر میباز می]مکثی کرده و ساعتش را از مچولی ...  هوشنگ: ولی بی

ها رو دوتا از این شیشهگذره اکبر ، خیالت جمع ... حالا پاشو اول کار ... تو با من باشی بهت بدنمی

 مده وردار ببر تو آغل پشت کارگاه ، پاشو تا بانو نیو

 [کندرفتن هوشنگ را تماشا میو در سکوت  از جا بلند شده و]اکبر 

 

 سوله / شبداخل داخلی / اتاقک 

ای کنند. هوشنگ داخل سطل پلاستیکیمانده را تمیز میهای باقی]هوشنگ، حمید و امیرحسین آخرین تکه

سوزاند تا بوی چوب میکهریزد و حمید داخل بخاری تها را میی خمرههای خُردشدهکه برداشته تکه

 شراب را خنثی کند. [

 کار کنی؟خوای چیرو می های خمرههوشنگ : این تیکه

 شون کنیمامیرحسین: باید خاک

تو برمش گیره ، با همین سطل جاسازش کن زیر همین الوارها ، بانو که رفت من میهوشنگ: وقت

 کنمگوشه خاکش مییهکارگاه خودمون 

ای از اتاقک ، پشت یکی از وپرت ، گوشههوشنگ جعبه را  زیر مقداری چوب و خرت]امیرحسین و 

 کند.[ها مخفی میدستگاه

  هوشنگ: حله...

 شب  /حیاط سوله  /خارجی 

ها و کنند و هوشنگ دستای از حیاط لباس عوض میحمید و امیرحسین در گوشهدقایقی بعد.]

شود و مضطرب به هوشنگ نگاه میحیاط  سوله وارددرِاز شوید.اکبر سروصورتش را کنار شیرآب می

حیاط دهد.. صدای زنگ درِهایش ادامه میاندازد و به شستن دست. هوشنگ نگاه معناداری به او میکندمی
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 ودود کند. اکبر به سمت در میهایش را مرتب میکشد و لباسهوشنگ دستی به موهایش میشود. بلند می

شود ای که داخلش ظرف غذایی دیده میساله است با کیسهچند وو که زنی حدودا سیبانکند. در را باز می

او دهد و بهکند و ظرف غذا را به اکبر میوبش میکشد و با او خوششود. دستی به سر اکبر میوارد می

مید زند و امیرحسین و حگوید که آن را برای خوردن گرم کند. بانو در حیاط به سمت سوله قدم میمی

 دهند.[روند و سلام میدستپاچه سمت او می

 ؟طورهشما چهخانوم ، احوال امیرحسین: سلام

 جایید؟بانو : شما دوتا چرا هنوز این

 رو تعمیر کنیم خانوم حمید: وایسادیم دستگاه

 صداش عین توپ تو محله پیچیده گفتن ها بهم زنگ زدنش شده بود ، چندتا از همسایههبانو : چ

نگران نباشید خانوم درستش  شود[وحمید را کنار زده و به بانو نزدیک میحسین ]امیرهوشنگ : 

راستش  چیز مهمی نبود. تون خوبه ، هوشنگم ، پشت تلفن که عرض کردم کردم ، سلام حال

 کنم وریس میهای کارگاه خودمونم من راسی دستگاههمه

 جا موندهوقته ایناسه این ماشینت بکن ، خیلیام وکاریبانو: شما که انقدر کار بلدی یه

 کند[وجور می]هوشنگ که حرف بانو به مذاقش خوش نیامده، کمی خودش را جمع

 ... حالا شما تشریف بیارید دستگاه رو ببینید  بله...حتماهوشنگ : 

 کنند[]امیرحسین و حمید ، با تعجب به هوشنگ نگاه می

 ای نیستبانو : عجله

 بذار حالا خانوم یه استراحتی بکننامیرحسین: 

ترسم تا صبح دوباره کار ها مطمئن نیستم ، میهوشنگ : راستش خانوم من خیلی از این دستگاه

 تون بده دست

توجه به امیرحسین و رود و هوشنگ هم بیبه هوشنگ انداخته و به سمت سوله می تفاوتی بی]بانو نگاه

دنبال دونفر خواهند به. حمید و امیرحسین میرودبگیرند دنبال بانو میکنند جلوی بانو را حمید که سعی می

 [ایستند.زند میدورا صدا میبا فریاد اکبر که از نزدیک دفتر آن دیگه به سوله بروند اما
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 شب  /اتاقک انتهای سوله  /داخلی 

جا جابه متر، حدودا یکاش اند و هوشنگ که دستگاه را از جای اصلیو هوشنگ در اتاقک ایستاده ]بانو 

ی  دستگاه و مشکلش ،  درباره است پنهان کرده بودند گذاشته در آن را کرده و دورتر از جایی که خمره

 دهد.[برای بانو توضیح می

 جا، بوگرفته کارگاهقدر چوب سوزوندن اینچه کند[]حرف هوشنگ را قطع میبانو : 

خوام جوری بگم خانوم ... عذرمیومد.... البته ... چهاجا بو میهوشنگ : راستش منم اومدم این

 ست؟ه کسی تو سوله

 طور؟نه ، چه اندازد[]نگاهی میبانو : 

ده ن دلم رضا نمیبندن ، ولی مکنه رو دستمال نمیبه قول گفتنی خانوم سری که درد نمیهوشنگ: 

  خبره؟ رتون چهوَشما نفهمید دور و 

 بانو: منظورت چیه؟

قدر کنم، ولی زیاد دیدم که شما چهکار می درسته من تو این کارگاه بغلی هوشنگ : والا خانوم 

کشید ، ببخشیدا  ولی کارگر جماعت واسه این پسره اکبر و اون دوتای دیگه  زحمت می

شون بازم گاز ، دستو که تا آرنج عسل کنی بذاری دهنبعضیاشون لایق لطف امثال شما نیستن

  گیرنمی

 ]صدای باز و بسته شدن در سوله[

 هوشنگ : کسی اومد؟

  ؟بانو: اکبره ، این حرفا واسه چیه 

ون دارن ازش سوزه ، اون دوتا کارگرتاکبر می من دلم واسه این بچه خانوم هوشنگ: راستش

 واسه دستگاه نبودصدای ترکیدن  و بخوایدراستش کنن ...ببینیدسوءاستفاده می

زند، اکبر های خمره را پنهان کرده بود را  کنار میحاوی تکه ایی که زیرشان سطلِهوپرتو خرت ]چوب 

 شود[با سینی چای وارد می

 خبره اکبر؟جا چهبانو : این
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 گردی آقا هوشنگ؟می اکبر: دنبال چی

 زند ، اما خبری از سطل نیست[ها را کنار میها و جعبه]هوشنگ چوب

 ی امروزو تعریف کردم ، تو هم بهش بگو ، کاریت نداره م قضیههوشنگ: اکبرجان من واسه خانو

خدا منو مجبور کرد   آخه چرا گفتی آقا هوشنگ ... خانوم بهزده و ناراحت[ ]با حالتی وحشتاکبر: 

 خواستیم کاری بکنم ولی تهدیدمون کردما نمی

 شده اکبرم تعریف کن چیبانو: مثل آدم واسه

آریم ... خوردیم صداشو درنمیاکبر: آقا هوشنگ ما که به همه حرفات گوش کردیم ، ما که قسم 

 محلو برداشته یخودمون اومدیم دیدیم صداش همهمونم خبرنداشت ، بهخدا ماها روحخانوم به

 بانو: صدای چی؟

 هوشنگ: این سطله کجاست؟

 تو چال جایی که گفته بودی آقا هوشنگ...موناکبر: گذاشتم ه

 هوشنگ: چی؟

تون نشون چی رو بهبیاید ،من همه ریزان[]اشکاکبر: اون مجبورمون کرد خانوم... توروخدا ببخشید 

 دم خانوممی

 وند[شزده است خارج میهوشنگ که بهتشود و به دنبالش بانو و لحظاتی بعد ]اکبر از اتاقک خارج می

 شب  / سولهحیاط /خارجی 

آن قرار  رویجا شده و امیرحسین و حمید بالای چال مکانیکی که پیش از این ماشین ]ماشینِ هوشنگ جابه

روند. بانو نور موبایلش را ها میکنند. بانو و اکبر هم کنار آننگاه می داخل چالاند و به داشته ایستاده

 شود[که داخل چال است می های خمرهانداخته و متوجه تکه

 ومون سیاه خانومحمید: ر

 بانو: اینا چیه؟

 ، اینا بود که امروز ترکید خانوم ی شرابست ، خمرههای دوتا خمرهیکهامیرحسین: ت
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 شود[ها اضافه می]هوشنگ به آن

 تو ؟شون اینچرا ریختی ]به اکبر[هوشنگ: 

 کرده؟کار میی شراب تو کارگاه من چیبانو : خمره

 خدا ما خودمونم خبرنداشتیم همچین چیزی هست امیرحسین: شرمنده خانوم ، ولی به

 قضیه رو  دینمی ا الکی کشبارکی راستشو بگین بره دیگه ، چرهوشنگ: هه! یه

به مون گفت اگه صداشو دربیاریم ، بهکردخدا تهدیدمون خانوم به هوشنگ...حمید: خیلی پررویی 

جوری وانمود کنیم که انگار دستگاه مشکل کرد یه ونا بوده ، مجبورمگه که اینا واسه مشما می

 داشته

 کردی؟تو تو کارگاه من چه غلطی می ]به هوشنگ[بانو : 

کردم کار میجا چیاین وقت من، اون خونهمیِجارو کردن کارگرای شما این خندد[]میهوشنگ: 

قدر خانوم دروغ بگی چهبهت گفته بودم که اگه بهخبر بوده ، جا چهخانوم بگو اینتو به... اکبر! 

 شهت بد میواسه

 یه لحظه بیاید خانوم  [و بعد به بانو دوزدبه هوشنگ چشم می در سکوت ای]برای لحظهاکبر: 

برد و هوشنگ با که پشت سوله قرار دارد می  کوچکی ی کنار سوله ، به آغلباریکهرا از راه اکبر بانو]

شوند. بانو هوارا بو کند. بانو و اکبر وارد آغل میامیرحسین و حمید آن دورا دنبال می بهی رو نیشخند

 کشد[می

 ؟گند واسه چیهبانو: این بوی 

 جا خانوم... ببینید.. هاشو گذاشته بود ایناکبر: خمره

ل یر گِی سفالی را از زی کوچکی از خمرهو تکه کشیدهو روی زمین  داردمیی آغل چنگکی بر]ازگوشه

 کشد[بیرون می

جارو تمیز کنن ، گفت اگه ی ایننگاه کنید خانوم... امیرآقا و حمیدخان رو مجبور کرد همه اکبر:

 ش واسه ماها بودهگه همهزنه پلیس ، میتمیز نکنن زنگ می
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لحظه تشریف ببرید تو دفترو نگاه کنید ، سگ ... خانوم شما یهگی تولهوری میهوشنگ: چرا دری

 گنشما دروغ میتو هست ... اینا دارن به ی زهرماری اوننگاه کنید چندصدتا شیشه

 دهد[ ای که پیش از این از هوشنگ گرفته را از جیب درآورده و نشان بانو میمچیساعت اکبر]

، بهم بازم  ز صندوق عقب ماشینش ببرم تو دفترها رو ااینو امروز داد بهم ، گفت اگه شیشهاکبر:  

 ده ... چیزا میاین از

 ذارم اکبر... ت نمیزنده زده[]مستاصل و وحشتهوشنگ : 

 زنی ، روشنه؟تر از دهنت میدفعه آخرت باشه جلو من حرفای گنده به هوشنگ[تهدیدکنان ]بانو: 

تون تون حالیخانوم ، یه مشت گرگ ریختن دور و ورزنی چه حرفیه شما می ه اینهوشنگ: آخ

]دست در جیب  زور نگهم داشتن ، حتیمک کنم ، بهشون کبهجا ز اومدم ایننیست، من امرو

نگاه  کشد[ای پول که پیش از این به عنوان باج از امیرحسین گرفته بود را بیرون میکرده و دسته

... اصلا فکر  شون کنم گندشونو از تو کارگاه جمع کنن، اینا رو دادن بهم تا کمکخانوم کنید

 ها رو از بین ببره داد، اونا رو سوزوندن که بوی زهرماریکنید چرا کارگاه انقدر بوی چوب میمی

ساعت تو اون آغل مثل بید ... سهسرد بود خانوم [ها پیوسته ، از بیرون آغلتازه به آن] که حمید: 

 لرزیدیم تا تونستیم گندشو جمع کنیم 

 گهدا داره دروغ میخگه ، بههوشنگ: دروغ می

یارویی پولو از یه جا، خودم دیدم اینهوای تعمیرکردن ماشینش اومده بود اینامروز بهحمید: 

بالاها سوار بود ، اولش به ما گفت یارو واسه سفارش اومده ، ولی گرفت که از این ماشین مدل

ده پولا رو میش دیدم داره اینتو کارگاه و بعدم رفت...  قبل رفتنکاره نبود، یه دوری زد طرف این

هاش ترکید فهمیدم مشروباشو واسه این ولی بعد که خمره موقع حالیم نشد واسه چیه،  اونبهش 

 کرده ...  جا جاساز میکه لو نره این

باری به او گوید. بانو نگاه شماتتشده و زبانش بندآمده چیزی نمیهایش گرد]هوشنگ که از تعجب چشم 

روند. رود. اکبر و حمید هم به دنبالش میبه سمت ماشین هوشنگ که در حیاط پارک شده میکند و می

 [امیرحسین کنار ماشین ایستاده

 بانو: ]خطاب به امیرحسین[ بازش کنُ 
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ست که پیش از این در های مشروبیکند ، داخل صندوق پر از جعبه]امیرحسین در صندوق عقب را باز می

 [کندای به محتویات داخل صندوق نگاه میچندثانیهم. بانو ایدیده دفترِ سوله

 شون کن تو چال ...]به امیرحسین[ خالیبانو : 

ها را از صندوق در آورده و داخل چال شوند و جعبه]حمید و امیرحسین دست به کار می

 اندازند[می

جوری قرار این [زند:میتواند و سر اکبر داد کند به اعصباش مسلط شود اما نمیبانو:  ]سعی می

خواد بکنه؟ ... جا هر غلطی دلش میسروپایی پاشه بیاد اینبود از سوله مواظبت کنی؟ که هر بی

دونی اگه ... میتو کنی شناسی پادرمیونی میچرا الکی واسه کسی که نمی ]به امیرحسین. فریاد[

 دونی؟ وردن؟ هان، میآمی من کرد چه بلایی سرجا پیدا میپلیس این آشغالا رو این

 خدا م بهم ، شرمندهامیرحسین: حق با شماست خانو

ولی تلفنو از دستم  چی رو بهتون بگم م پشت تلفن همهخواستخانوم من می کرده[]بغض اکبر:

 حرف بزنه ، امیرآقا و حمیدخان شاهدن نقاپید که خودش باهاتو

هوشنگ که از اتفاقات افتاده هنوز بندد. را می حمید آخرین جعبه را داخل چال انداخته و در صندوق]

اند نگاه دوختهزده به بانو و سه نفر دیگر که به او چشمبُهت ای از حیاط سوله ،گوشهمبهوت است ، 

 کند[می

 زنگ بزن پلیس ]به حمید[بانو : 

، ما بوده  تو کارگاهِ آشغالابینن این آتولی خانوم اگه بآید ، با صدایی پایین[ ]نزدیک او میحمید: 

 آرنشناسید ، ندونسته حرف در می، مردمو که میشه واسه کارگاه بد ممکنه خدایی نکرده 

  کند[در سکوت به هوشنگ نگاه می بعد و  ]بانو درنگی کرده

 جابیا اینبانو: 

 شود[ ]هوشنگ آرام آرام به بانو نزدیک می

چیزی از   انقدر آشنا که اگه بابامساله آشنای بابامه ، تون آدم خوبیه ، خیلیصاحب کارگاهبانو : 

  ای انداختی  خودتو تو بد مخمصه... کنه تو خیابون ساعت نکشیده پرتت میبه این قضیه بگه 
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خودش را روی زمین انداخته و در مقابل بانو زانو  ازچند لحظه و بعد کندبه بانو نگاه می درمانده]هوشنگ 

 [زندمی

خواستم لله من نمیانوم شما آدمِ خوبی هستین ، به وخدا من ... خخانوم به کرده[]بغض: هوشنگ

من خامی کردم اصلا  یه خار به پای شما و پدرتون بره... من حاضر نیستم ... طوری شهاین

من هیشکی رو خدا به کند[]گریه میخانوم  گذشت کنیدگُه اضافی خوردم ، شما جوونی کردم ، 

 بگردم توباید عین سگ  شم ،آواره میاگه منو پرت کنن بیرون ندارم ،  تر درندشتو این شه

خدا کردم ؟ بها میغلطشما فکر کردی من اگه شکمم سیر بود از این  ... خوابی کنمکارتنُ هاپارک

 ش از گشنگیه خانوم ... شما که خانومی رحم کن ... توروخدا رحم کن همه

کند. هوشنگ که ش سیگاری بیرون آورده و آتش میهوشنگ توجه کند ، از جیب یعجزولابهآنکه به ]بانو بی

. از جا بلند شده و مقابل کندرا قطع میاش کرده و گریهرنگ عوض تفاوتی بانو شده ، در لحظهمتوجه بی

اشین نشسته و داخل مرود. کند و به سمت ماشینش می.چند لحظه در سکوت به بانو نگاه میایستدخانم می

شود. از ماشین پیاده شده و تنهایی آن را به سمت در خروج هل روشن نمیزند اما ماشین میاستارت 

 [ دهد.می

 برو درو باز کن  ]به اکبر[بانو :  

سختی که به کنندحمید درسکوت به هوشنگ نگاه میرود. بانو ، امیرحسین و ]اکبر به سمت در حیاط می

 کند[بانو سیگارش را زیرپا خاموش میدهد. ل میاش را هُماشین

 

 پایان

 نوید ایزدیار


